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الگـوت کیه؟
روزنامه  ورق  یه  هم  تو  می خوند،  روزنامه  بزرگتر  یه  وقتی  بودی،  که  بچه 

برمی داشتی و بدون این که سواد داشته باشی ادای خوندن در می آوردی. یا 

وقتی یکی نماز می خوند، سریع می رفتی کنارش می ایستادی و لب هات رو 

طوری تکون می دادی انگار داری نماز می خونی! 

 فرقی نمی کرد کاری که تقلیدش می کردی کار خوبیه یا بد و فرقی هم 

نمی کرد آدمی که ازش الگو می گرفتی، چه جور آدمیه. اصولا ما 

در کودکی خیلی چیزها رو از طریق همین مشاهده کردن و 

همانندسازی یاد می گیریم. برای همین الان هم که بزرگ 

شدی، به الگو نیاز داری. اما الان اوضاع فرق کرده، تو دیگه 

به تقلید ناخودآگاه و کورکورانه راضی نمی شی. شیوه تفکر 

تو بهت اجازه می ده خوب و بد رو ارزیابی کنی و تصمیم بگیری 

الگوت باید چه ویژگی هایی داشته باشه. خب پس تقریبا معلوم 

شد الگوپذیری چرا اتفاق میفته اما این اتفاق چه طور رخ می ده؟ 

الگوپذیری، اول از ظاهر شروع می شه. یعنی به طور معمول اولش این طوریه که 

آدم از مدل لباس پوشیدن و قیافه یکی خوشش میاد، بعد کم کم تصمیم می گیره 

در رفتار و باورها هم خودش رو به الگو نزدیک کنه. حالا سوال این جاست که ظاهر 

آدم ها چقدر با شیوه تفکرشون هم خونی داره؟ یا به بیان بهتر ظاهر چه قدر قابل 

اعتماده؟ سوال بعدی اینه که یک الگو لزوما باید از همه نظر کامل و موفق باشه؟ 

و آیا اصولا چنین آدمی وجود داره؟ اگر بتونی به این سوال ها جواب منطقی بدی 

یعنی نصف راهِ انتخابِ یک الگوی خوب رو رفتی. بقیه راه رو با هم مرور می کنیم:

     بهترین و موفق ترین الگوها هم ممکنه نقص ها و محدودیت هایی داشته باشن. 

یعنی یک الگوی ورزشی، هنری یا علمی لزوما قرار نیست باورها و عقاید 

درستی داشته باشه یا از هر نظر قابل اتکا و استناد باشه. برای 

این که به الگوت نزدیک بشی لازم نیست از او در همه امور پیروی 

کنی.

    انتخاب یک الگوی موفق، نشونه پختگی و عقلانیته. اما 

یادت باشه که انتخاب یک الگوی موفق و تأثیرپذیری از اون، 

لزوما موفقیت رو تضمین نمی کنه. باید حواست به توانایی ها، 

محدودیت ها، شرایط و امکانات خودت هم باشه. یعنی الگو 

می تونه یک سرِ نخ برای تو باشه، یک قلاب، نه چیزی بیشتر. بقیه 

راه رو خودت باید بری، اون هم به شیوه خاص خودت.

     آدم همیشه درحال بزرگ شدن، رشد و تحوله. بنابراین اگر به این نتیجه 

رسیدی که در انتخاب الگوت اشتباه کردی، از پذیرفتن اشتباه و تغییر دادنش 

ترسی نداشته باش.

مهربان که باشی، خورشید از سمت 
قلب تو طلوع می کنه...
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کارگاه

این هفته: چه جوری جامدادی نمدی بسازیم؟

از الگوی طرح جامدادی، دوتا آماده 1 

کنید، یکی از نمد و یکی هم آستری. آستر 

می تواند لایه چسب یا پارچه نخی معمولی باشد.

الگوی طرح رو روی جامدادی قیچی 2  

کنید.

 طرح رو روی الگوی رویه3

 بچسبونید.

آستر رو با سنجاق یا کوک ساده روی 4 

تکه های کار ثابت کنید.

 دو تکه رو با دندان موشی 5 

به هم بدوزید.

دوخت جادکمه و دکمه، آخرین مرحله کاره. 6

موفق باشید.

 وقتی پدرها
پول توجیبی بده 
نیستند!

متن: صابری - تصویرساز: مرادی

خوشحالی یعنی امید، یعنی زمستون تموم می شه و بهار پشت دره!

الهه توانا

ایران شناسی
جوانه  ببینید  خوبم؛  دوستان 
چه کرده! باز هم یک شگفتانه 
ستون  جدید!  بخش  یک  و 
جدیدی که پیش روی شماست، 
ایران شناسی، هدفش آشنایی 
کنار  و  گوشه  با  نوجوانان  شما 
و  ها  مکان  عزیزمونه؛  کشور 
مناطقی دیدنی که شاید اسمشان 
نخورده باشد.  گوشتان  به  هم 
شما هم اگر نقاط شگفت انگیزی 
از ایران رو می شناسید و حدس 
وجود  از  دیگران  که  می زنید 
اون ها بی خبرند، با ما در تماس 

باشین.

جهاننما
»جهان نما«، یک دهکده ییلاقی در استان گلستان است. این دهکده، در دامنه کوه جهان نما واقع 

شده که 3هزار و 86 متر از سطح دریا ارتفاع دارد، و این یعنی قدم زدن در جهان نما، درست مثل 

قدم زدن در پشت بام گلستان است! آن هایی که رفته اند می گویند جهان نما یک جورهایی آخر 

دنیاست، منطقه ای بکر و دست نخورده بدون دستکاری های زشت ما آدم ها! جهان نما چشم انداز 

فوق العاده ای دارد به  تمامی نقاط جلگه ای از جمله کردکوی، گرگان، خلیج گرگان، میانکاله و 

بندر ترکمن. این روستا چشمه های زیادی هم دارد که به جز زیبایی اسم های بامزه ای دارند؛ مثل 

پیرزن چشمه و نخودچشمه! آب و هوای بی نظیر این منطقه باعث شده از لحاظ گیاهی بسیار متنوع 

و جذاب باشد، راش و ممرز و درمنه به جای خود، اما شکموها بدانند این جا زرشک و تمشک هم پیدا 

می شود. از تنوع جانوری جهان نما هم نگویم که عقاب طلایی و جغد و کبک دری، فقط چندتا از 

هیجان انگیزترین ساکنان این منطقه هستند. خلاصه اگر دوربین به دست هستید یا عشقِ طبیعت 

و یا کلافه از دود و دم و سروصدا، این روستا گزینه خوبی برای سفر است.

شناسنامه: بهرام عظیمی سال 1345 در تهران به دنیا آمد. 

عاشق نقاشی بوده، در دبیرستان اتومکانیک خوانده و در 

دانشگاه صنایع دستی. با پویانمایی هایش مشهور شده اما 

خودش، خودش را بیش از  هرچیزی کاریکاتوریست می داند. 

ماجرای انیماتور شدن آقای عظیمی هم برمی گردد به دهه 

هفتاد که برای کار به عنوان کاریکاتوریست در یک شرکت 

استخدام می شود و انیمیشن ساختن را از آن جا یاد می گیرد. 

همه  که  این جاست 

و  خوانده  آن چه 

کارش  به  یادگرفته 

می آید تا تبدیل شود به یکی از 

خلاق ترین انیماتورهای ایران؛ 

البته تجربیات متنوع آقا بهرام، 

تا  کردن  اسپورت  ماشین  از 

موفقیت  این  در  هم  بازیگری 

بی تأثیر نبوده است. بهرام 

عظیمی تا به حال در بیش 

از 100 جشنواره ملی و 

بین المللی پویانمایی، 

فیلم و کاریکاتور عضو 

هیئت داوران بوده 

کارگاه  کلی  و 

تخصصی 

پویانمایی هم در شهرها و کشورهای مختلف مثل چین، ایتالیا، 

هند، مکزیک و یونان برگزار کرده است.

آثار: پویانمایی های تبلیغاتی »آقای ایمنی«، »داداش سیا«، 

»بابا برقی«، پویانمایی »مترو تهران«، پویانمایی سینمایی 

»تهران 1500«، فیلم نامه فیلم »آل«، تیتراژ شروع خنداونه 

)سال 94( و ... .

غیرایرانی  و  ایرانی  جشنواره های  در  جایزه ها: جایزه ای 

به  او  کرده  باشد!  رحم  آن  به  عظیمی  بهرام  که  نیست 

خاطرپویانمایی ها و کاریکاتورهایش آن قدر جایزه برده که 

بعید می دانم خودش هم تعدادشان را یادش باشد. بعضی از 

جوایزش: جایزه دوم جشنواره کاریکاتور بلژیک سال 1999، 

ایتالیا سال2000،  طنز  کاریکاتور  دوم جشنواره  جایزه 

جایزه اول جشنواره کاریکاتور »صلح« ایران سال 2002، 

جایزه اول جشنواره فیلم و انیمیشن »کازان روسیه« سال 

»شوالیه  انیمیشن  و  فیلم  دوم جشنواره  جایزه   ،2013

طلایی روسیه« سال 2014، جایزه ویژه اولین دوره جشنواره 

هنری »پرنده آبی« ایران سال 2016.

نقل قول: »تا قبل از این كه به دانشگاه بروم، جرأت نداشتم از 

نیمرخ با كسی رو  در رو شوم، چون بینی ام بزرگ بود و قیافه 

جذابی نداشتم، اما بعد از این كه دانشگاه رفتم، دیدم با 

كارهای هنری ام می توانم  جلوه كنم و آدم مقابل من می گوید 

عجب كار خوبی و صرفا قیافه مرا نمی بیند«. بهرام عظیمی 

اصولا از آن آدم هایی است که با ظاهر خودش خیلی شوخی 

می کند و حتی در مصاحبه ای درباره دلیل بازیگر نشدنش 

گفته »قیافه نداشتم«!

با یک هنرمند حوزه نوجوان آشنا شوید

خالق دنیای رنگی کارتون ها!

دستت


